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زمان، ماندگار شده و هیچ وقت کهنه نمی شوند:

کس‌چون‌تو‌طریق‌پاکبازی‌نگرفت
با‌زخم‌نشان‌سرفرازی‌نگرفت

زین‌پیش‌دلاورا،‌کسی‌چون‌تو‌شگفت
حیثیت‌مرگ‌را‌به‌بازی‌نگرفت!

یا:
آنان‌که‌به‌خُلق‌و‌خوی‌اسماعیل‌اند

در‌حادثه،‌آبروی‌اسماعیل‌اند
در‌گفتن‌لبیک‌به‌پیغمبر‌تیغ
بی‌تاب‌تر‌از‌گلوی‌اسماعیل‌اند

اما حسینی در طول سال های فعالیت ادبی خود، 
به یک زمینه خاص محدود نشــد. اولین تأثیرگذاری 
جدی او بر فضای شــعر بعد از کتاب اولش، انتشــار 
»براده ها« بود که مجموعه ای از تأملات اجتماعی و 
ادبی در قالب جمــلات کوتاه و پرمغز بود، کاری که 
او بعدها آن را یک ســال قبل با انتشار »حمام روح« 
برگزیــده ای از آثــار جبران خلیل جبــران آغاز کرده 
بــود و ایــن کار را ادامــه داد تا چندین ســال بعد به 
»نوش داروی طرح ژنریک« رسید که تجربه ای جدید 
در حوزه شعر با زبانی طنز بود که با تفکری انتقادی 

به فضای ادبیات و جامعه می پرداخت. 
به موازات تجربه های جدید حســینی در شعری 
که بــا زبانی طنــز، گره خورده اســت، او توانســت 
جســت و جوگری خــود را در فضای جدی شــعر نیز 
پیــش ببرد تا اینکــه از دل این جســت وجوگری ها، 
مجموعه »گنجشک و جبرئیل« بیرون آمد که در آن 
مفاهیم مذهبی و مضمون های عاشــورایی در قالب 
شعرسپید عرضه شده بود و برخی آثار این مجموعه، 

در زمره کارهای ماندگار ادبیات ما ثبت شده است:
تو‌آن‌راز‌رشیدی/‌که‌روزی‌فرات/‌بر‌لبت‌آورد/‌و‌کنار‌

درک‌تو/‌کوه‌از‌کمر‌شکست...
در ســال های بعــد، حســینی دوباره بــه رباعی 
برگشــت و تجربه هایی در زمینه رباعی با تصویرهای 
تجریدی داشــت که مجموعه رباعی های او با ردیف 
»در آینه« از این جنس اند و تا جایی که من بررســی 
کرده ام درباره این رباعی های او هنوز کار منسجمی 
انجام نشــده اســت. آخرین اثرگذاری جدی روحیه 
جســت و جوگر شــاعر، بــه مثنــوی بلنــد »آب ها و 
مرداب ها«، برمی گردد که در آن شــاهد چند تجربه 
در کنار هم هستیم، استفاده از وزن بلند و کم سابقه، 
لحن ســنگین و کند شــعر که با تصویر سینمایی که 
قرار اســت شــاعر در شــعر بســازد هماهنگ است 
و احســاس دیــدن یک فیلــم اسلوموشــن را به آدم 
می دهــد، تصویرهای پی درپی و از همه مهم تر لحن 

تند و انتقادی شعر:
ماجرا‌این‌است‌کم‌کم‌کمّیت‌بالا‌گرفت
جای‌ارزش‌های‌ما‌را‌عرضه‌کالا‌گرفت

احترام‌»یاعلی«‌در‌ذهن‌بازوها‌شکست
دست‌مردی‌خسته‌شد،‌پای‌ترازوها‌شکست

فرق‌مولای‌عدالت‌بار‌دیگر‌چاک‌خورد
خطبه‌های‌آتشین‌متروک‌ماند‌و‌خاک‌خورد...

پژوهشگری‌شاعرمسلک
جست وجوگری و راضی نشدن به رفتن در مسیرها 
و عرصه هایی کــه دیگران در آن قدم زده اند، تنها در 
شعرهای سیدحســن حسینی مشهود نیست. او در 
عرصه تحقیق هم همین گونه بود. سوژه های جدید 
شــکار می کرد، به دنبــال موضوعاتی می رفت که به 
ذهن هر کسی نمی رسید. مسأله هایی که برای او در 
عرصه پژوهش به وجود می آید، مثل شــعرش تازه و 
مختــص به خود او بود. او پژوهش را هم مانند عرصه 
فعالیت خلاقه ادبی و هنری می دید و سعی می کرد 
بــه جای ادامه دادن راه دیگــران و ره چنان رفتن که 
رهروان رفتند، نوآوری کند، مثلا به فکرش می رسید 

که میان شعر بیدل و سپهری ارتباطی هست یا اینکه 
شعر و سینما به هم مربوطند. چیزهایی که در حالت 
عادی به ذهن پژوهشــگران پخته خوار ما نمی رسد. 
البته کــه تحقیق کردن در این فضاهــای تازه و بکر، 
بسیار سخت تر اســت. هم تلاش و مطالعه بیشتری 
می خواهد و هم خود محقق باید زمینه هایی برای به 

سرانجام رسیدن کار داشته باشد.
»بیدل، ســپهری و ســبک هندی« که در ســال 
۱۳۶7 از چاپ بیرون آمد، نخســتین اثر پژوهشــی 
مســتقل حســینی بود اما او در حــوزه پژوهش های 
ادبی باز هم کارهای دیگر و ماندگاری کرد. »مشــت 
در نمای درشــت« کــه در اوایل دهه هفتاد منتشــر 
شــد، به مقایســه ادبیات و ســینما از منظر معانی و 
بیان، می پرداخت که بــاز هم به نظرم درباره این اثر 
منحصر به فرد به اندازه کافی حرف زده نشده است. 
حســینی در دهــه هشــتاد یــک گزیــده شــعر 
منتشــر کرد که در آن شــاعر با ایجاد فاصله گذاری 
معنایــی میــان دو مفهــوم جنــگ و دفــاع مقدس، 
بــه انتخــاب، توضیح و نقد شــعرهای ایــن دو دوره 
پرداخت و مثل همه کارهای سیدحســن حسینی، 
ایــن کتاب بحث برانگیز شــد. می دانیم کــه او قبل 
از مرگ مشــغول پیگیــری و طرح ریزی کار تحقیقی 
مهمی در زمینه سبک شناســی »قرآن« بوده است، 
کاری کــه فقــط خــود او می توانســت آن را تدوین 
کند و بنویســد؛ چراکــه بخش مهمــی از این گونه 
پژوهش های حســینی مختص او و فکر خلاق و ایده 
مخصــوص و منحصربه فــرد خود او بــود و دیگری یا 
دیگرانی نمی توانند آن را ادامه بدهند و حســرتِ بر 
زمین ماندن این پژوهش بزرگ به دلیل مرگ شــاعر، 

جاودانه خواهد ماند.
حســینی البته در تمــام این دوره هــا، به ترجمه 
آثار مختلــف به خصوص از زبان عربی مشــغول بود 
و دو کتــاب »نگاهــی به خویش« که بــه مصاحبه با 
شاعران و نویسندگان معاصر عرب، همراه با موسی 
بیدج می پرداخت و کتاب »شــعر و آیینه« که ترجمه 
کتاب »فن الشعر« احسان عباس، نظریه پرداز ادبی 

عرب زبان بود، از او منتشر شده است.

شاعری‌که‌تمام‌نخواهد‌شد
آنچه می خواســتم درباره سیدحسن حسینی بر 
آن انگشــت بگذارم همین دو خصلت او بود. او البته 
خصوصیات و ویژگی های دیگری هم داشــت. پُرکار 
اما پراکنده کار بود، بســیار به آنچه اعتقاد داشــت، 
پایبنــد بــود و البتــه صریــح و گاهی هم تلــخ بود. 
ولــی چیزی کــه او را پایان ناپذیــر می کند، خصلت 
جست و جوگری و دنبال کردن فضاهای تازه و بازکردن 
عرصه های نو به روی شــاعران است. از »گنجشک و 
جبرئیل« به بعد هر شــاعری بخواهد در حوزه شعر 
مذهبی و عاشــورایی، شــعر مــدرن بگویــد، وامدارِ 
کاری اســت که حســینی در دهه هفتاد کرد، البته 
که در این حوزه شــاعرانی مانند طاهره صفارزاده و 
علی موسوی گرمارودی پیشکسوتِ حسینی بودند، 
اما حســینی توانست مُهرِ نامِ بلندِ خود را بر پیشانی 
شــعرِ مذهبیِ مدرن چنان بکوبد که تجربه های پس 
از خود را تحت الشعاع شعرش قرار دهد. باز در زمینه 
شــعرهای کوتاه طنز، در زمینه قطعات کوتاه نثر که 
با تجربه کاریکلماتورهای پرویز شاپور متفاوت بودند، 
در حــوزه رباعی نو و البته در ادبیــات اعتراضی نام 
سیدحســن حســینی چنان قاطع و چنان ماندگار 
است که هر شاعری پس از او وارد این حوزه ها شود، 
وامدار کارهای اوســت. به همین دلیل معتقدم بعد 
از مرگ حســینی، او تمام نشده اســت و در شعر ما 
همچنــان حضور دارد، اتفاقی کــه برای هر هنرمند 

بزرگی روی خواهد داد.

‌بال‌های‌بایگانی

 
 
 

زیســت مداوم سیدحسن حسینی در ســاحت واژه شعر او را 
در خلوتی متعالی به کشــف رمزهای ناشــناخته رســانده است. 
»بال هــای بایگانی« در ردیف همین کشــف های متعالی شــاعر 
اســت. مجموعه ای از شعرها و سروده ها که بخش اعظم آن برای 
نخستین بار منتشر می شود. تنوع قالب های شعری در این کتاب 
نشانه ای از ذوق شــاعر در قالب های متفاوت است که پیشتر نیز 

طبع آزمایی های موفقی از آن داشته است...

طلسم‌سنگ

 
 
 

کتاب حاضر شامل مجموعه ای مرکب از شعر و نثر گذشته 
و امروز درباره حماســه کربلا اســت که در ده عنوان مجزا ارائه 
شده اســت. محتوا و مفهوم نوشته های عاشورایی سیدحسن 
حســینی دربرگیرنده مطالبــی چون جاودانگــی و ماندگاری 
نام و... اســت. حســینی در این مجموعه به ســیر و سیاحتی 

دیگرگونه دست می یازد...

‌سکانس‌کلمات

 
 
 

شــامل مقالات، ترجمه ها و خاطرات سیدحســن حســینی 
اســت که با تنظیم، تدوین و مقدمه  دکتر ســعید یوسف نیا شاعر 
و محقق معاصر جمع آوری شــده اســت. مطالب کتــاب در پنج 
بخش با عنوان های »یادداشــت ها و مقــالات«، »روایت گونه ها«، 
»ترجمه ها«،»کوته نوشــته ها« و»خاطرات و یادداشت ها« تنظیم 
شده اســت. درواقع هر بخش از »ســکانس کلمات« در ادامه ی 
فعالیت های حسینی در زمینه هایی متخلف است. یادداشت های 

کتاب در رده ی نثرهای ادبی حسینی جای می گیرد...
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خاصیت‌جست‌وجوگری‌

حسینی‌در‌کنار‌دوستانی‌

که‌در‌آن‌زمان‌در‌حوزه‌

هنری‌پیدا‌کرده‌بود،‌

سرانجام‌نتیجه‌خود‌را‌

بر‌جریان‌رباعی‌امروز‌

گذاشت‌و‌آنان‌توانستند‌

در‌یک‌دوره‌زمانی‌

خاص،‌رباعی‌را‌زیرورو‌

کنند‌و‌حال‌وهوایی‌تازه‌

به‌این‌قالب‌ببخشند.‌

نقش‌خودِ‌حسینی‌در‌

این‌جریان،‌از‌همه‌

بیشتر‌بود‌و‌برخی‌از‌

رباعی‌های‌او‌در‌آن‌

زمان،‌ماندگار‌شده‌

و‌هیچ‌وقت‌کهنه‌

نمی‌شوند


